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هســتند و در نوروزی که او یازده ساله است و 
گلچهره ده ســاله، خانواده گلچهره برای دیدار 
نوروزی به اصفهان می آیند. شــوق کودکانه ی 
کیومرث عاشــق باعث می شود که کتاب تاریخ 
و جغرافــی اش را به گلچهره هدیــه کند. »در 
فضای نامهربان و پر تشویش مدرسه، کتاب های 
تاریخ و جغرافی کلاس پنجم یک دلخوشی بود. 
کتاب هایی در قطع بزرگ، پر از عکس های رنگی. 
و آن قدر جذاب که از تماشای آن سیر نمی شدم. 
ذهن خیال پردازِ یازده ســاله ام با آن عکس ها 
به جای جایِ جهان پــرواز می کرد و از دروازه ی 
تاریخ می گذشــت.« کیومرث ارزشمندترین 
دارایی اش را به گلچهــره هدیه می کند. »هنوز 
نمی دانستم عاشق شده ام و این عشق است که 

آدمی را بخشنده می کند.«
تعطیلات نوروز به ســرعت تمام می شود و 
گلچهره و خانواده اش به شــیراز باز می گردند. 
عشــق این جســارت را به کیومرث می دهد تا 
شــروع به نامه نگاری کند با پدر گلچهره و از او 
بخواهد تا عکســی از گلچهره برایش بفرستد. 
نامه نگاری کیومرث ادامه پیدا می کند تا روزی 
که پدر صدایــش می زنــد و از او می خواهد تا 
نامه نگاری را تمام کند. کیومــرث اما به حرف 
دلش گوش می کنــد و این بار تصمیم می گیرد 
مستقیماً نامه اش را به مدرسه ی گلچهره ارسال 
کند. تلاش کودکانه اش شکست می خورد. پدر 
متوجه می شود و از خشم سیلی به گوش پسر 
عاشــق می زند. پس از ناله های دلخراش پسر 
از سرعشــق پدر دلداری اش می دهد »اووووه! 
اون قدر دختر سر راهت سبز بشه، او قدر عاشق 
بشی و فارغ بشی که خودت خسته بشی. هنوز 

دوازده سال ته، اوووه!«

کشفِ سینما
کیومرث دلباخته حال شش کلاس دبستان 
را تمام کرده و در کلاس اول دبیرستان سینما 
را یافته. »سینما را کشــف کرده بودم. سینما 
زندگی ام را رنگی دیگــر زده بود، زندگی ام را پر 
کرده بود. گلچهره اما جای خالی خود را داشت و 

جایش خالی بود. خالیِ خالی.«
دبیرستان رفتن کیومرث دنیایش را عوض 
کرد. »دنیای دیگری داشــت دبیرســتان. راه 
خانه تا مدرســه دور بود. هر روز راهی طولانی 
را پیمودن، ســیاحتی بود و لذت داشت. روزی 
پنج ریال پول تو جیبی داشتم. چهار ریال برای 
چهار نوبت کرایه اتوبــوس، یک ریال هم خرج 
اتینا. مســیر هم_ که گفتم_  چهارباغ اصفهان 
بود. مرکز سینماهای شهر؛ چشمک پلاکاردها، 
غمزه ی ویترین عکس ها، عشوه  ی پوسترها بر در 
و دیوارها و صدای فیلم ها که از بلندگویِ بیرون 

سینماها پخش می شد.«  
کیومرث نوجوان خستگی راه طولانی خانه 
تا مدرسه را به جان می خرد تا بتواند برود سینما. 
دوران نوجوانی با عشق به سینما می گذرد. پس 
از ســیکل اول کیومرث به هنرســتان صنعتی 
می رود تا در آن جا آینده شــغلی پیدا کند. زیرا 
که با »عشق نمی توان زندگی کرد« بعد دست 

روزگار او را به سمت عشــقش باز می گرداند. او 
علاقه ای به درس های فنی ندارد و باز هنرستان 
مفری است برای بازگشــت به سینما. منوچهر 
احمدی هنرپیشه نسبتاً مشــهور دهه چهل و 
پنجاه کســی که نقش اول سریال »آتش بدون 
دود« نادر ابراهیمی را بازی کرد پسردایی مادر 
کیومرث است. او دریچه ی دیگری از دنیای هنر 
را به روی کیومرث باز می کند. با فرستادن کتاب 
و مجله و نامه هایــی اختصاصی برای کیومرث. 
پس از آشنایی با مجله ی »فردوسی« کیومرث 
می شود منتقد آماتور ســینما و نقدهایش در 

صفحه خوانندگان مجله منتشر می شود. 

دانشکده هنرهای دراماتیک؛ 
حسرتی مانده بر دل

پس از این که منوچهر برادر بزرگتر کیومرث 
به تهــران مهاجرت می کنــد. کیومرث هم در 
نوزده سالگی عزم ســفر می کند و راهی تهران 
می شــود. کیومرث یک ســالی را بــه معلمی 
می گذراند تــا بتوانــد در کنــار آن در کنکور 
هنر شــرکت کند. خرخوانی می کند تا بتواند 
در شــهریور دیپلم ریاضی بگیــرد. »روزی که 
برای اولین امتحان شــهریورماه از خانه بیرون 
رفتم، بعد از ظهر گرم بود. درست لحظه ای که 
می خواستم از دایره میدان فوزیه رد شوم دچار 
سرگیجه شدم.« کیومرث پس از بیهوشی ناشی 
از سرگیجه از امتحان باز می ماند و تحصیل در 
دانشکده ی هنرهای دراماتیک تا آخر عمر یک 

حسرت باقی می ماند...
کیومرث جوان به اصفهــان باز می گردد و 
راهی خدمت سربازی می شــود. پس از دوران 
آموزشی او ســپاهی دانش شده و خودخواسته 
عــازم دورافتاده تریــن منطقه بــرای تدریس 
می شود، »روستایی در قشم« که در آن دوران 

فلاکت زده و فقیر بود. پس از معلمی در دوران 
ســربازی کیومرث جوان در ذوب آهن اصفهان 
استخدام می شود. با این که به عنوان تکنسین 
استخدام شده هیچ از امور زیردستانش سر در 
نمی آورد. »در ذوب آهن جایــی کار می کردم 
که جای من نبــود. کاری پذیرفته بودم که کار 
من نبود. کارمند بد. تکنسین نابلد. آدم عاطل و 
باطل. خود را دلداری می دادم که تنها نیستم.« 
اما این دلداری ها دوام زیادی نیاورد تا این که یک 
روز: »لحاف را کشیدم ســرم و خوابیدم. دیگر 
هرگز ســوار اتوبوس های قراضه نشدم. هرگز 

ذوب آهن نرفتم.«

گره خورده در سینما
کیومرث جوان دوباره راهی تهران می شود. 
منوچهر احمدی باز نقش موثــری در ادامه راه 
کیومرث ایفا می کند. این بار با معرفی اش به نادر 
ابراهیمی برای دستیاری کارگردان در سریال 
»آتش بدون دود« و دوم معرفی خواهرزاده اش به 
کیومرث برای ازدواج. با ورود به دنیای فیلم سازی 
و ازدواج، فصلی دیگری از زندگی کیومرث آغاز 
می شــود. قصه کیومرث جوان از این به بعد در 
کتاب با فیلم ها گره خــورده و در خلال روایت 
خاطراتش از هر اثر از زندگی شــخصی اش نیز 
غافل نمی شــود. »کودکی نیمه تمام« با روایت 
قصه های مجید به پایان می رســد. متاســفانه 
پوراحمد سی ســال آخر زندگی خود را منتشر 
نکرد. با این حــال، کودکی نیمــه تمام کتابی 
است در نوع خود منحصر به فرد از یک فیلمساز 

شاخص سینمای معاصر که از دست رفت.

کودکیِ نیمه تمام )زندگی و فیلم ها(
کیومرث پوراحمد
نشر سخن، تهران، چاپ اول 1380

مسیر هم که گفتم 
چهارباغ اصفهان 
بود. مرکز سینماهای 
شهر؛ چشمک 
پلاکاردها، غمزه ی 
ویترین عکس ها، 
عشوه  ی پوسترها بر 
در و دیوارها و صدای 
فیلم ها که از بلندگویِ 
بیرون سینماها 
پخش می شد

با ورود به دنیای 
فیلم سازی و ازدواج، 
فصلی دیگری از 
زندگی کیومرث 
آغاز می شود. قصه 
کیومرث جوان 
از این به بعد در 
کتاب با فیلم ها گره 
خورده و در خلال 
روایت خاطراتش 
از هر اثر از زندگی 
شخصی اش نیز 
غافل نمی شود


